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بازی چهره های تئاتری
گروه هنر: این روزها باخبر شــدیم که حســین  �

تبریزی دارد نمایش «گذر لوطی هاشــم» را برای 
اجرا در تالار شهرزاد آماده می کند و همچنین این 
روزها چهره هایی مانند آتیلا پسیانی، علی سرابی، 
رضا بهبودی، رویا نونهالی، آزاده صمدی، نســیم 
ادبــی، لیلا بلــوکات، الیکا عبدالرزاقــی، بهنوش 
بختیــاری، حمیدرضــا نعیمــی، وحیــد آقاپور و 
رامین ناصرنصیر در تالارهای نمایشی دارند بازی 

می کنند یا آماده برای اجرای عمومی می شوند. 
دو نمایش در شهرزاد

دو اثر نمایشــی تازه از ۲۰ آذرمــاه در پردیس 
تئاتر شــهرزاد روی صحنــه خواهد رفت. نمایش 
«بدون تماشاگر» به نویسندگی ابوالفضل کاهانی 
و کارگردانی امیر اخوین، عنوان اثر نمایشی تازه ای 
اســت که از تاریخ ۲۰ آذرماه در ســالن شــماره ۲ 
پردیس تئاتر شهرزاد اجراهای خود را آغاز می کند. 
طبق برنامه ریزی های انجام شــده، این نمایش هر 
شــب ســاعت ۱۹ روی صحنه خواهد رفت. علی 
سرابی و آزاده صمدی بازیگرانی هستند که در این 

نمایش به ایفای نقش می پردازند. 
همچنین از ســوی دیگر، «گذر لوطی هاشــم» 
به کارگردانی حســین تبریزی، عنوان نمایش تازه 
دیگری اســت که از ۲۰ آذرماه در ســالن شماره ۱ 
پردیــس تئاتر شــهرزاد روی صحنه خواهد رفت. 
ابوالفضــل حاجی خانی نویســندگی این نمایش 
را برعهــده داشــته و روایتگر یک قصه عاشــقانه 
در دوره پهلــوی اول اســت. تمرینــات این گروه 
نمایشی از ماه ها قبل آغاز شده و آمادگی های لازم 
برای اجرای نخســت این نمایش در پردیس تئاتر 
شــهرزاد صورت گرفته است. «گذر لوطی هاشم» 
نخســتین تجربــه کارگردانی حســین تبریزی در 
حوزه تئاتر اســت. او پیش از این تله فیلم هایی را 
برای صداوسیما ساخته اســت و جزء کارگردانان 
تبریزی کارگردانی  تلویزیونی محسوب می شــود. 
فیلم های «افســونگر» و «مســئله میهن، مشکل 

ملیحه» را در کارنامه خود دارد. 
کارگردانی  بــه  نمایش «مــده آی ســن مدار» 
بورژیــن عبدالرزاقی، تا پایان آذرماه ســال جاری 
به اجراهای خود در ســالن شماره ۳ پردیس تئاتر 
شــهرزاد ادامه خواهد داد و تاکنــون این نمایش 
با اســتقبال مخاطبان مواجه شــده اســت. الیکا 
عبدالرزاقی، احمد ســاعتچیان و مهدی بجستانی 

بازیگران آن هستند. 
نمایش «مثل آب برای شکلات» به نویسندگی 
و کارگردانی ابراهیم پشــت کوهی هم عنوان اثری 
نمایشی اســت که از تاریخ ۱۴ آذر اجراهای خود 
را در ســالن شــماره ۱ پردیس تئاتر شــهرزاد آغاز 
کرده اســت و اجراهای این نمایش تا پایان آذرماه 
ادامه خواهد داشــت. رویا نونهالی، بهنام پانیزه، 
معصومه بیگی، فاطمه جعفری، ســارا شــاهی، 
افسانه پرمر، علیرضا ســرحدی، مسعود خادمی، 
سارینا ترقی، فاطمه احسانفر، غزل لوری و محمد 
شــورانی بازیگرانی هســتند که در این نمایش به 

ایفای نقش می پردازند. 
نمایش «خرده نان» به نویسندگی و کارگردانی 
کورش ســلیمانی و بازی رضا بهبــودی و آناهیتا 
اقبال نــژاد نیز از روز جمعه ۱۶ آذر، ســاعت ۱۹ با 
مدت زمان ۶۰ دقیقه و قیمت بلیت ۳۰ هزار تومان 

اجرای خود را در تالار سایه آغاز  کرد. 
«مــردی بــه نام دایــک» هم عنــوان نمایش 
جدیدی به نویســندگی هال ورثی هــال و روبرت 
میدل مــس و کارگردانی مهدی میامی اســت که 
از پنجشــنبه ۱۵ آذر ســاعت ۱۹:۳۰ با مدت زمان 
۷۰ دقیقــه و قیمــت بلیــت ۳۰ هــزار تومان در 
تالار قشــقایی به صحنــه رفت. در ایــن نمایش 
کریــم اکبری مبارکه، حمیدرضا نعیمی، ســودابه 
جعفرزاد، طیبه میامی و شهرام پوراسد به عنوان 

بازیگر حضور دارند. 
نمایش «طنــاب» اجرای عمومــی خود را در 
تماشاخانه ایرانشهر آغاز کرد.  نمایش «طناب» با 
بازی آتیلا پسیانی، رامین ناصر نصیر، علی شادمان، 
خسرو پسیانی، پگاه کاظمی، آیناز آذرهوش، مهسا 
طهماســبی، رادپور جبــار و بــه کارگردانی نصیر 
ملکی جو شامگاه پنجشنبه ۱۵ آذر اجرای عمومی 
خود را در ســالن دکتر ناظرزاده کرمانی آغاز کرد. 
این اثر نمایشــی براســاس فیلم «طنــاب» آلفرد 
هیچکاک شکل گرفته که به متن پاتریک همیلتون، 
نویســنده اصلی نمایش نزدیک و از نقاشــی های 
مارک روتکو و اندی وارهول نیز تأثیر گرفته است. 
جــدول  بــا  مطابــق  «طنــاب»  نمایــش 
زمان بندی شده تماشاخانه ایرانشهر تا روز جمعه 

هفتم دی در این مجموعه روی صحنه است. 
صحرا فتحی نمایش «شب» را به زودی پس از 

حضور موفق در کانادا اجرا می کند. 
«شــب» با نام قبلی «شــبکاری» محصولی از 
کمپانی دیار، براســاس طرحی از (رسول کاهانی) 
به نویســندگی و کارگردانی صحرا فتحی با بازی 
(به ترتیب حروف الفبا) بهنوش بختیاری و سروش 
جمشــیدی به زودی در یکی از تماشــاخانه های 

تهران به روی صحنه می رود. 
ســروش جمشــیدی کــه تجربه حضــور در 
برنامــه تلویزیونــی «دورهمــی» را بــا موفقیت 
پشت ســر گذاشــته اســت، در اولین حضور خود 
بعد از ایــن برنامه بــا نمایش «شــب» همبازی 
بهنــوش بختیــاری می شــود. همچنیــن محمد 
قدس و صحــرا فتحی تهیه کنندگی این نمایش را 

برعهده دارند.

زیر آسمان فیروزه اى

باغ موزه قصر میزبان گالری ها 
در جشنواره تجسمی فجر

 برای نخستین بار جشنواره تجسمی فجر به صورت  �
گســترده  میزبان گالری های فعال کشــور اســت. این 
بخش از جشنواره که در باغ موزه قصر برگزار می شود، 
قرار اســت به نمایش و  فروش آثار برگزیده گالری ها 
اختصاص یابد. بــه همین منظور، مدیــران گالری ها 
دعوت شــدند تا با حضور مسئولان  برگزاری جشنواره 
از محــل باغ مــوزه قصــر بازدید کنند.   صبــح دیروز، 
شنبه ۱۷ آذر،  جلســه ای با حضور مدیر باغ موزه قصر 
و مدیرکل دفتر هنرهای تجســمی که ریاست شورای 
سیاســت گذاری جشــنواره را نیز  بر عهده دارد، برگزار 
شــد.  هادی مظفری، مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی 
و رئیس شــورای سیاســت گذاری جشــنواره یازدهم 
هنرهای تجســمی فجر، در  ابتدای این جلســه گفت: 
فرصت باغ موزه قصر برای جشــنواره بســیار مغتنم 
است و صرف نظر از فضایی که در اختیار  ما قرار گرفته 
است، اینکه یک زندان تبدیل به فضای فرهنگی شده، 
اتفاق خوبی اســت که به جشــنواره هم ابعاد  زیبایی 
می بخشــد.   او ادامه داد: اتفاق خــوب دیگر حضور 
گالری های شهرستانی در این رویداد است. گالری های 
بسیار خوبی در شــهرهای  دیگر فعالیت می کنند که 
امیدواریم در جشــنواره بتوانیم آنها را معرفی کنیم؛ 
برای مثال شهر شیراز ۳۵ گالری فعال  خصوصی دارد 
که این رقم بسیار امیدوارکننده ای است. برای انتخاب 
غرفه ها بین گالری ها قرعه کشــی خواهد شد تا همه 
 از فرصت برابر بهره مند باشند.   لیلی گلستان، نماینده 
گالری ها در شورای سیاست گذاری جشنواره یازدهم، 
نیز در این جلســه گفت: قرار است هر گالری  حداقل 
ســه هنرمند را در غرفه خود معرفی کند، ولی تعداد 
آثار کاملا به تشــخیص گالری هاست. ما از هنرمندان 
جوان و  پیش کسوت کار می آوریم؛ بنابراین درخواست 
می کنــم برای این رویداد ســقف قیمت تعیین نکنید 
تا بتوانیم آثار هنرمندان نام  آور و پیش کســوت را هم 
بیاوریم و جشــنواره را از این نظر پربار کنیم.   او ادامه 
داد: هر غرفه یک پنجره دارد که عملا یکی از دیوارها 
را از  گالری ها می گیرد. همچنین نور کم اســت و باید 
بــرای افزایش نور فضا فکری کــرد. همه چیز تا اینجا 
خوب و امیدوارکننده  بوده اســت. امیــدوارم موزه به 
ما عواملی بــرای نصب آثار بدهد تــا بتوانیم با فراغ 
بــال کار کنیــم و با آرامش نمایشــگاه را  برپــا کنیم.   
لیلی گلســتان از گالری داران خواست به دنبال ایجاد 
محدودیت در کارها نباشــند و برای هر سلیقه ای کار 
بیاورنــد تا طبقه  متوســط بتواند از ایــن رویداد بزرگ 
تجســمی خرید کند.   هادی مظفــری نیز گفت: برای 
تبلیغات بخش هــای مختلف جشــنواره از ظرفیت 
ســازمان زیباسازی و صداوسیما بهره  خواهیم گرفت، 
اما معتقدیم بهترین ظرفیت در فضای مجازی است 
و خیلی جدی داریــم روی آن کار می کنیم.   او درباره 
حضور چهره های برجســته در ایــن رویداد نیز گفت: 
قصد داریم افتتاحیه بخش گالری ها را خیلی مفصل 
 برگزار کنیم و من قول می دهم مدیران رده بالا را به این 
افتتاحیه بیاوریم. افتتاحیه بخش گالری ها از افتتاحیه 
جشنواره  مجزاســت و آن را در روزی برگزار خواهیم 
کرد که با رویداد مهم دیگری در شــهر تداخل نداشته 
نباشد و مدیران  بتوانند حضور داشته باشند.   در ادامه 
حسین هوشیار، مدیر باغ موزه قصر نیز گفت: این مکان 
فرهنگی تجربه برگــزاری رویدادهای هنری مهمی را 
داشته است  و از این بابت با نیروهای مجرب در خدمت 
جشنواره خواهد بود.   از دیگر مصوبات این جلسه این 
بود که گالری  دارها علاوه بر انتخاب و چیدمان گالری، 
در بخش فروش هم کاملا  مســتقل عمــل کنند. اگر 
یک گالری تمایلی به فروش نداشــته باشد، می تواند 
اثری برای فــروش نیاورد. همچنیــن وزارت فرهنگ 
و  ارشــاد اســلامی در فروش هیــچ دخالتی نخواهد 
داشــت و سهم و درصدی از آن دریافت نخواهد کرد. 
  یازدهمین جشــنواره هنرهای تجسمی فجر با دبیری 
ابراهیم حقیقی در بهمن ۱۳۹۷ برگزار می شــود. در 
این جشنواره سیدامیر سقراطی دبیری هنری و محسن 

سلیمانی دبیری اجرائی را بر  عهده  دارند.  

پرسه درخبر

سال شانزدهم    شماره 3311 هنریکشنبه   18 آذر 1397

 بیاییــد به جاي واژه یا اصطــلاح حال به هم زن 
«ســلبریتي» که ورد زبان ها شــده و به هرکس و 
ناکســي که اســمي در کرده اطلاق مي شود، واژه 
«چهره» را به کار ببریم که جمعش هم مي شــود 
چهره ها. چهره معمولا به کســاني گفته مي شود 
کــه زندگي فــردي و اجتماعي شــان زیــر ذره بین 
طرفــداران یا حتي مخالفانشــان قــرار مي گیرد و 
رازورمز هاي زندگي شان روي دایره ریخته مي شود؛ 
یعني یک جور خاله زنکــي و کنجکاوي در زندگي 
کســاني که داراي شــهرت و موقعیــت فراگیر در 
جامعه هستند، به ویژه در عصر رسانه هاي مجازي 
که سرعتشــان از ســرعت زمان هم تندتر است و 
در چشــم به هم زدني خبرها به چهار گوشه جهان 
مي رســد، خاله زنکي هم به اوج رسیده و حتي در 
رســانه هاي پاســتوریزه داخلي هم که زماني قرار 
بود دانشگاه باشند، از این جور خبر ها درباره برخي 
آدم هاي درپیتي دیده مي شود و براي اینکه از قافله 
عقب نمانیم، چندســالي اســت رسانه هاي فردي 
و گروهــي، به قــول بیهقي انگشــت در کار خلق 
(چهره ها) کرده  اند و مي کنند؛ با این تفاوت که حتي 
آدم هاي درجه ســه و چهار را که اصلا درباره شان 
کنجــکاوي عمومــي وجــود نــدارد هــم قاطي 

چهره ها مي کنند. 
آیا فلان خانم یا آقاي بازیگر که در جواني چند 
نقش کوتاه بازي کرده و سال هاست رنگ دوربین 
را ندیده و  اکنــون خود را مثلا از مدافعان حقوق 
برخي حیوانــات قلمداد مي کند هم جزء چهره ها 
محسوب مي شود؟ باید بدانیم این گروه خودبزرگ 
و مشــهورپندار، در این مملکت بر چند قســمند؛ 

نخســت آنهایي که خود را حافظ منافع حیوانات 
و آدمیــان، اعــم از کودک و زن و معلــول و پیر و 
ناتوان مي دانند و از حقوقشــان دفــاع مي کنند و 
خب شیوه انســاني درستي هم هست. تک وتوکي 
از این چهره هــا واقعا خود را در رنج مي افکنند تا 
به داد هم نوعان و دیگر انواع مخلوقات برســند. 

دست و زبانشان درد نکند. 
یکــي، دو نمونــه را ذکــر کنیــم، بد نیســت؛ 
فاطمــه معتمدآریــا کــه به عنوان یک آرتیســت 
نزدیک به ۳۰ ســال اســت از جان و مال خود در 
این راه پرمخافت مایه گذاشــته یا مهتاب کرامتي 
به عنوان ســفیر نهاد هاي خیرخواهانه جهاني که 
او هــم تلاش بســیاري براي کار هــاي خیر انجام 
داده و مي دهــد و البته دیگراني هم هســتند که 
ممکن اســت من نشناسمشــان. برخــي دیگر از 
ایــن چهره هــا خــود را مدافع حقــوق حیوانات 

قلمــداد مي کنند، اما عکس هایشــان بــا پالتوي 
پوســت روبــاه و پلنــگ و... در فضــاي مجازي 
منتشــر مي شــود با هفــت قلم آرایش کــه بیا و 
بنگر، آن هم در مملکتي که بخشــی از مردمانش 
زیر خط فقر به ســر مي برند و حیات وحشــش هم 

در معرض نابودي است.
 برخي هــم خود را  اصلاح طلــب مي پندارند 
و... در جا هایي هم خودي نشان مي دهند به امید 
فردا. با یکي از این چهره ها، چند سال پیش در یک 
مجموعه آموزشي سینمایي همکار بودیم. معمولا 
پیش از رفتن به کلاس، خوش وبشــي مي کردیم. 
روزي ایشــان با ذوق  وشــوقي وصف ناشدني خبر 
داد که دیشــب به همراه همسرش در «سرموني 
پورشه ســواران تهــران» که در یکــي از هتل هاي 
مجلل برگزار شــده، شــرکت داشــته  اند و بهشان 

خیلي خوش گذشته است. 

آن زمــان قیمت پورشــه حدود یــک میلیارد 
بــود که مي شــد بــا همــان پــول، چهــار، پنج 
آپارتمــان بــراي زوج هاي جــوان خریــد. هنوز 
حرفــش تمام نشــده بود کــه به قــول معروف 
کاســه صبرم لبریز شده و ســرش داد کشیدم که 
«خجالت بکــش»، لااقل آن دســتبند را باز کن و 
خوشــبختانه دیگــر اگر هم در جایــي او را دیدم، 

روي برگرداندم.
 برخي هم حرف و عملشــان یکي نیســت. از 
یــک طرف خــود را طرفدار مردمان تهیدســت یا 
کارگراني که ماه هاســت حقوق دریافت نکرده  اند 
مي دانند، اما براي به دنیا آمدن نوزادشان به آمریکا 
و اروپــا مي رونــد تا بلکه به مــدد تولد آن کودک 
بي گناه، دوتابعیتي شــوند، براي روز مبادا. برخي 
هم از ســال ها پیش عزیزان دلبندشان را برده  اند 
در ینگه دنیا یا کشــور هاي اروپایي و برایشان خانه 
خریــده و مقیمشــان کرده  اند که اولا اگر پســرند، 
ســربازي نروند و ثانیا خودشــان هــم دوتابعیتي 
شوند. در این فقره اســامي کساني را مي بینیم که 
اصلا باورمان نمي شود چنین خصلت هایي داشته 

باشند، ولي خب واقعیت دارد.
 سال ها پیش بهرام بیضایي که رفتنش از مقوله 
دیگري است، در گفت وگویي که براي نشریه اي با 
او مي کردم، گفت کــه ریاکارتر از ما در جهان پیدا 
نمي کني و راســتش این حرف در آن زمان به من 
برخــورد، ولي بعد ها برایم ثابت شــده که حق با 
اوســت. آنها که در فیلم ها یا مصاحبه هایشان دم 
از عدالت اجتماعي مي زنند، خود زندگي مجلل و 

دوگانه اي دارند که با حرف هایشان تناقض دارد.
 اگر اهل سیاســت از این جــور ریاکاري ها بکنند، 
حرجي نیســت کــه گفته  اند سیاســت یعني دروغ، 
امــا از هنرمنــدان یا داعیــه داران هنــر و فرهنگ و 
عدالت اجتماعي و چه و چــه، این جور دوگانگي ها 

بعید است. 

مهدی کوشــکی عزیزم، دانشجوی آرامِ فروتن 
و بی ادعایــم در رشــته  ادبیات نمایشــی که دیگر 
مرشــدی در تئاتر شــده ای و متن هایــی بی نظیر 
می نویســی و اجراهــای قدرتمنــدی بــر صحنه 
می بری! این چهارمیــن تئاتری بود که از تو دیدم؛ 
بعــد از «دِکُلره»، «شــیطونی» و «تئاترِ بَد» و حالا 

«سیزده»!
اجرائی کــه این بار با بازیگران همیشــگی ات، 
ازجمله شهروز دل افکار نازنین (دانشجوی دیگرم 
و بازیگر درخشــان کارهای تــو) و دیگر بازیگران 
حرفه ای، اجرا نکردی؛ بلکه بــا هنرجویانی اجرا 
کردی کــه تحت تعلیم تــو بودند، مرشــد تئاتر؛ 
و چقــدر عالــی و قدرتمند و هماهنــگ در اولین 
حضورشــان بر صحنه شــگفتی آفریدند و از پسِ 

نقش های سنگین شان برآمدند. 
اما آنچــه من معجــزه  حقیقی تــو می دانم، 
متن های عجیبی اســت کــه می نویســی و اجرا 

می کنی. 
در تمام تئاترهایی که از تو دیدم که «ســیزده» 
به  گمانم سرآمدشــان بود، توانایی تو در پرداخت 
متــن اجراهایــت، در وهله  نخســت حیرت زده ام 
کــرد. متن هایی که نه تنهــا از آن روی که پیچیده 
و اســتادانه اند و از شــناخت و درک عمیــق تو از 
جهــان امروزت حکایــت می کنند، بلکــه در کنار 
اجراهای متناســب با جهــان متنی ات که خودت 

بهتــر از همه بر آن تســلط داری، با ضرب آهنگی 
که مخاطبت را دوساعت ونیم برای دیدن نمایشت 
میخکوب صحنه ات می کند، برای بیشــترماندن و 
دیــدن (برخلاف خیلــی از تئاترهایی که می رویم 
و منتظریم چون فنری فشــرده، زودتر رها شویم) 

ترغیب می کنند. 
بــا وجــود آنکــه نــه از دکورهــای عظیم و 
پرطمطراق خبری است و نه از گروه های موسیقی 
زنــده و بازیگران مشــهور و...، برعکــس، تئاتر تو 
مــا را پرتاب می کند بــه آن بخشــی از جامعه و 
آن تکه هایــی از زندگــی که با بیــزاری از آنها رو 

برمی گردانیم. 
به حاشــیه ها که در حقیقــت، متن های پنهان 
زندگی تلخ ما هستند و تو با تمام جوانی ات، چقدر 

خوب می شناسی این حاشیه ها را... .
معجزه  حقیقی تو در «سیزده»، دست کم برای 
من، در مکاشفه ای جادویی رخ داد که در مواجهه 
با کمتــر اثری اتفاق می افتــد: «تجربه  مواجهه با 

ناخودآگاه». 
ایــن مواجهــه از طریق خشــونتی اســت که 
بــر صحنه، به عنــوان فصل مشــترک توجه تو در 
آثارت، اجرا می شود و این شکل و شیوه از نمایش 
خشونت را می توان امضا و ویژگی آثارت برشمرد؛ 
خشونتی بر علیه خشــونت که مرتب سوزن هایی 
را بــه جان و روح مان می زند کــه چطور قربانیان 
خامــوش و غافــل خشــونت های ریز و درشــت 
اطراف مان هســتیم که جان مان را می فرسایند، تا 

مرگ که بالاترین خشونت هستی است. 
نمایش خشونتی که با ترفندی خلاقانه و پرهیز 
از نمایش متعارف و معمول آن، به  شکلی تجربی 
در هر اجرا دنبال کرده ای و حالا این شکل و شیوه 
از نمایــش خشــونت را می توان امضــا و ویژگی 

آثارت برشمرد. 
در «ســیزده» هم، شــخصیت ها انــگار برای 
انتقام از هستی خشونت بار باید به دست قربانیان 
حتی ظریف ترین و ناملموس ترین خشــونت ها، با 
بی رحمانه ترین شــکل کشته می شــدند تا انتقام 
هر خشــونتی با خشــونتی عظیم تر گرفته شود، تا 
گناهان کوچک را جنایات بی رحمانه بشورد و ببرد 
و آنچــه برجا می ماند، مرگ اســت که همه   ما در 

بی انتها می میریم، چــه زود و چه دیر، چه آرام و 
چه زجرآور!

همه  این مرگ ها در «ســیزده» زیر نگاه و تأثیر 
«کرایســت»، شــخصیت اصلی نمایــش و نماد 
مسیح، بزرگ ترین تجســم بی گناهی و رنج اتفاق 
می افتــد و همه با خون و زخم؛ خون و زخمی که 
کرایســت در پیش درآمد نمایش با کاسه ای خون 
در دست و زخم هایی دلخراش بر بدن، به  نمایش 

می  گذارد. 
مرشــدی تــو کوشــکی عزیــز، در عریان کردن 
خشــونتی اســت که به بی رحمانه ترین شکل در 
هســتی، بر ما اعمال می شــود؛ اما در «ســیزده»، 

مواجهه با ناخود آگاه گویا بی پرده تر است. 
«ســیزده» مخاطــب را از لایه  اولیه  داســتان 
دور می کنــد و به لایه های دســت نیافتنی تر روح 
می  بــرد؛ جایــی  کــه بی عدالتی، حتــی در ظاهر 
پذیرفته شــده   الگوهای  آرام ترین  و  منطقی تریــن 
اخلاق، قانون و ... احســاس می شــود و خشونت 
بی رحمــی کــه زندگــی در ســطوح مختلــف و 
پیچیده ای، چون مقبول همگان است، روا می دارد

بر همان همگان... .  
«ســیزده» به  شــکل بســیار عریانی، از طریقِ 
نمایــشِ شــقاوت آرتویی، مــا را به کاتارســیس 
(تزکیه) می رســاند، کاتارسیســی که نه رهایی و 
پالایش از طریقِ احســاسِ توأمــانِ ترس و ترحم 
ارسطویی، بلکه بالا آمدن درد و رنجِ شدیدی است 
که انسان سال ها در لایه های بسیار عمیق تر وجود، 
در آن کوه یخی که نیمــه  بزرگ ترش را نمی بینی 
و به زیر آب ها پنهان اســت؛ یعنــی «ناخودآگاه» 

مدفون کرده است... .
و این حداقل برای مــن، درد دوباره  زخم هایم 
و خون ریزی اش بود، با اشــک هایی که می ریخت، 
بی آنکــه بخواهم و یادمان مــی آورد که ما همه 
زخم های صلیب خود را داریم که فراموش شــان 

می کنیم. 
از کوچک ترین خشــونت ها یا حتی بهتر بگویم 
از کوچک تریــن بی رحمی هایی که در زندگی بر ما 
روا داشته شده اســت و ما خود، پذیراترین بودیم 
برایشــان و با واژه های فریبنده ای مانند گذشــت،  
عقل و حتی انتقام (هزاران دامی که ما را بیشــتر 

و بیشتر در باتلاق  های رنج های فراموش شده مان 
غرق می کند؛ امــا هرکدام خطی و زخمی بر روح 
اســت)، از آنها می گذریم؛ اما زخم و جایش باقی  
اســت، زخمی که کم کم ، بی گناهــی را می گیرد، 
بی گناهی که حتی با شاهد خاموش خشونت بودن 

هم از دست می رود. 
«سیزده»، عددی که مسیح و ۱۲ حواری اش را 
می شــمارد، از یهودا که با خیانتش، خشونت کرد، 
تا پطرس که با انکارش و بقیه که با سکوت شان. 

به  قول آرتوی عزیز، در وضعیت کنونیِ منحط 
ما، از طریقِ جسمِ ماست که متافیزیک باید ساخته 

شده و دوباره وارد ذهنِ ما شود. 
آرتوی با تئاترِ شقاوت، به سادیسم یا ایجاد درد 
در دیگری اشــاره نمی کند؛ بلکه به عزمی سخت، 
خشــونت بار و فیزیکی که به ازبین بردن واقعیت 
نادرســتی که به گفته  او «مانند کفنی روی آگاهی 
و ادراک ما را پوشانده اســت»، می انجامد، اشاره 
می کنــد، همان آگاهــی و ادراکی که از شــناعت 
خشــونت می کاهــد و آن  را در قالــب قوانیــن 

نظام یافته  جامعه، برای ما پذیرفتنی  می کند. 
«سیزده» از طریق اعمال خشونت شدیدی که 
در چارچوبِ هیچ منطــق و عقلانیتی نمی گنجد، 
ناگهان به  خاطرمان می آورد که ما همیشــه مورد 
خشونت واقع شده ایم، در نسبت های مختلف، از 

نزدیک ترین ها تا دورترین ها. 
کاتارســیس (تزکیــه) اما در همین شــقاوت 

آرتویی است که اتفاق می افتد. 
ناگهان پس از قتل های بی رحمانه و شقاوت آمیزِ 
پی درپی، در آن تاریکی که تنها نورهای کم ســوی 
موبایل می تابــد، به  جایِ حسِ تــرس و ترحمی 
که مخاطبِ تراژدی بر سرنوشــت شخصیت های 
تراژدی دارد (کــه دور از خودش در جایی دور و بر 
صحنه است)، مکاشــفه ای عجیب رخ می دهد، 
حداقل برای من، این گونه بود: ترس و ترحم نسبت 
به خود، نسبت به ناشناخته های وجود و روح مان 
که گاه خشــونت بارترین رفتــار را با خودمان دارد 
و باز ترحمِ نســبت به خود، از این همه بی رحمی 
کــه خودمان، اطراف مان و زندگی، با ما داشــته و 
دارد و این به  جای کاتارســیس، یــا تزکیه، طعمِ  
تلــخ و پوچی برجا می گذارد و بــه  جای پالایش،

 آلوده می کند. 
کشف و شهود خشونتی که حتی در عادی ترین 
قوانین و مناســبات معمول زندگی بــر ما اعمال 
شده، با به خاطر آوردن کابوسی که در آن زیستیم، 

کابوسی به  نام زندگی... . 
همــه  مــا در  بی انتهــا می میریــم ! و این هم 

بی رحمانه ترین خشونت زندگی با ماست... . 
مهدی کوشــکی عزیز، همیشه با نهایت لطف 
در پایان تئاترت در رورانس از من تشــکر می کنی 
که به تماشــای کارت آمده ام ؛ ولــی بگذار این  بار 
مــن از تو تشــکر کنم که من را بــه دیدن کارهای 
می کنــی،  دعــوت  خارق العــاده ات  و  عجیــب 
طــوری  که در دلــم به بــودن تو مفتخر باشــم. 
مهــدی کوشــکی عزیــز، دانشــجوی آرامِ فروتن 
و بی ادعایــم کــه الان خودت مرشــدی هســتی 

در تئاتر... .
* عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی

این چه شوري است که در دور قمر مي بینم؟

مى
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نگاهی به نمایش «سیزده»، به کارگردانی مهدی کوشکی
همه   ما در بى انتها مى میریم!

 احمد طالبی نژاد

  طلایه رویائى*
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